
بر بلندترين افق آزادگی 
ايستادهای

مگر می‌شود 
خوش خبر نباشی

 ...خبر بد ...خبر بد...
خبر بد اين روزها موجود نيست 

ما همه تيتری ممتد 
در شب‌نامه‌های روزيم

 و شطی از غم درونمان مینويسد

 از شمال وسوسه تا جنوب قحطی
 از طلوع نان تا انجماد تفكر

 از غروب ساده انكار تا مرگ كبوتران انزوا ....
ما بر گردن های خودمان ايستاده ايم 
و حكممان به جرم فقر پايين تر از نان

 و سرودمان تن تنای خم شده در زباله‌ها 
به  آبروی گرسنگی...

خزر تا خليج سردرگمی و انزوا
و كلاغ می‌خواند قارررر قارررر نه 

غاااااااااااااااااار غاااااااااااااااار 
بايد برگرديم .... به خودمان.

*برشی از شعر بلند از مجموعه آبروی گرسنگی 
...كلاغ ها می‌خوانند*

   زهره يوسفی 

انتظار می‌رود کیی از زندان‌های نمادین ســابق ژاپن در بهار سال 
2026 به‌عنوان یک هتل تفریحی بازســازی شــده و ســتاره‌دار 
بازگشــایی شود. این هتل زیر نظر شــرکت »هوشینو ریزورتس« 
فعالیت خواهد کرد.مدتی پیش مشــخص شــده بود که مهمانان 
می‌تواننــد در زندان نارا، ســابق کــه در کاربری جدیــد به نام 
»هوشینویا نارا پریزن« شــناخته خواهد شد، اقامت کنند. از آن 
زمان شرکت هوشینو ریزورتس به روزرسانی هایی را درباره کیی 
از قدیمی‌ترین ساختمان های زندان ژاپن ارائه کرده که در مسیر 
تبدیل شدن به یک هتل لوکس در شهر نارا، ژاپن قرار دارد. افراد 
حاضر در این هتل می‌توانند معماری معروف آجر قرمز حفظ شده 
زندان همراه با فضای داخلی بازسازی شده را تجربه کنند.به گفته 
هوشینو ریزورتس، شــرکت معماری آزوما و شرکا طراحی زندان 
سابق برای تبدیل شدن به یک هتل لوکس را بر عهده دارد. بنابر 
اطلاعاتی که تاکنون ارائه شده اســت، این هتل دارای 48اتاق و 
یک موزه مجاور ملــک خواهد بود که در طول روز به روی عموم 

باز خواهد بود. 
ایــن موزه میزبان نمایشــگاه های آرشــیوی خواهــد بود تا هم 
بازدیدکننــدگان و هم مهمانان هتل بتوانند با تاریخچه و امکانات 
زندان ســابق آشنا شــوند. برنامه‌های طراحی هنوز به طور کامل 
رونمایی نشــده اند، اما افتتاح هتل هوشینویا نارا پریزن در سال 
2026 ممکن است استاندارد جدیدی را در صنعت هتلداری ژاپن 
برای معرفی و حفظ فرهنگ و تاریخ یک زندان ســابق ایجاد کند. 
هتل جدید حدود 67هزار فوت مربع مســاحت خواهد داشــت و 
دارای یک رســتوران، ســالن اســتراحت و یک موزه خواهد بود. 
پیش از تبدیل شــدن به یک هتل لوکــس در ژاپن، زندان نارا به 
عنوان کیی از قدیمی ترین ساختمان های زندان در این کشور با 

115سال قدمت شناخته می شد. 
در فوریه 2017، این زندان به واســطه معماری و اهمیت تاریخی 
خود که نشــانی از مدرنیزه شدن تاسیسات حبس است، به عنوان 
یک دارایی فرهنگی مهم ژاپن در نظر گرفته شــد. زندان نارا کیی 

از پنج زندان سبک غربی طراحی شده توسط دولت ژاپن در دوره 
میجی اســت. یکجیرو یاماشیتا طراحی این زندان را انجام داد که 
طراحی بســیاری از زندان ها و دادگاه هــای دیگر در ژاپن را نیز 
بر عهده داشــت. زندان نارا در ســال 1908 ساخته و افتتاح شد. 
این زندان در ســال 1946 به زندان نوجوانان نارا تغییر نام داد و 
زندانیان 16 تا 26ســاله را در خود جای می داد. زندانیان در این 
زندان وظیفه داشــتند مهارت های حرفه ای مانند آرایشــگری و 

ساخت پلاک را در کارگاه‌ها فرا بگیرند. 
مجموعه زندان دارای یک دروازه اصلی به سبک رومی است که بر 
دیواره‌های اطراف احاطه دارد و از حیاط جلویی و یک ساختمان 
اداری دو طبقــه محافظــت می کند. پســت نگهبانی مرکزی به 
ســاختمان اداری متصل اســت که از این قســمت نگهبانان می 
توانســتند بر پنج بند زندان نظارت داشــته باشــند. پنجره های 
مشبک در کف طبقه دوم به نگهبانان اجازه می داد تا بر سلول‌ها 
در هر دو ســطح به طور همزمان نظارت داشته باشند.سلول های 
تک نفره دارای توالت، ســینک دستشــویی، یک پنحره و یک در 
سنگین چوبی بدون دستگیره بودند. امکان باز کردن این درها از 
داخــل حتی زمانی که قفل نبودند، وجود نداشــت. کل مجموعه 

می‌توانست 635زندانی را در خود جای دهد.

تبدیل زندان به یک هتل لوکس زندان ژاپن

باید می‌رفتم تا ته شهر ، بیمارستان شهری 
بود، کیی پشــت گل‌های خر زهره، پشت 
ســروهای تپل، به موبایلــش نگاه میک‌رد 
و گریه میک‌ــرد. دو نفر می رفتند، کارگر 
بودند، گفتند بــه لبخند: »برو تا می‌توانی 
جلو، آخر آن راهرو، سمت راست، داروخانه 
اســت، پیراهن یک بار مصرف بگیر و برو 
بپوش و زیر برق بخواب و پرتو بگیر، خوب 

میشی.« 
کنــار منبــع آب، بطری یک بــار مصرف 
نیم لیتری را از آب پــر کردم، دوباره بالا 
کشیدم، شــد ۵بار، باید بری دستشویی و 
باز وقتی مثانه پر شد بیایی. سه تا پیرهن 
و شــلوار خریــدم،۷۳۵۰۰ رفتــم بیرون 

محشــر خر بود، دقیق پنــج نفر بودند که 
جيغ میک۵شــیدند: »امیــد، امید، امید 
عزیزم« موها پریشــان بود، ســه تاشــان 
خنج زده بودند به صورتشان، دو نفر کنار 
نیمکت روی آســفالت پهــن بودند. یک 
ماشــین سمند ســیاه، راه را بسته بود، با 
مرد بلندقامت سیاهپوشــی حرف می‌زد، 
فکر کنم جــوک می‌گفت: عبیــد زاکانی 
گفت: خواجــه امید اکنون کــه می‌روی 
مرا به دســت که می‌ســپاری؟ گفت: »به 
دیوث چهارمی.« زدند زیر خنده، من هم. 
نگهبانی فریاد کشــید: »آقا برو، راه را سد 
کرده ای، آمبولانــس آمد ...« زنی با دری 
باز پشت پرایدی مشکی با چشمی اشکبار 
دیوانــه‌وار میراند، در ماشــینش خورد به 
سمند مشــکی، زن ملتمسانه ببخشیدی 
گفت و در را بست. راننده سبیل از بناگوش 
خارج شــده به من نگاه کرد و گفت: »زده 
خواهــر مادر ماشــین را ...فــان کرده و 

درمیرود.« دوبــاره بطری نیم لیتری را پر 
کردم و خوردم، جوانی کنار درختان، چند 
پتو زیرپا داشت، رفته بود به عالم ملکوت. 
کنارش چند درخت بزرگ قطع شــده بود 
و چنــد درخت نخل کوچــک که روییده 
بودند. بالای ســرش درختان چنار با سايه 
های فعــال. از بیمارســتان نمازی بیرون 
آمدم، رفتم به ســمت خلیلــی، آنجا چند 
پیر و پاتیل، چنــد زن، دو گدای مفلوک، 
خــودم را بــه خیابان رســاندم، راننده‌ای 
گفت: »دربست میدان معلم؟« سوار شدم. 
زنگ می‌خــورد موبایلم: لبــاس‌ گرفتید، 
تشــریف بیاورید، دیر می شــود، ما تا نیم 
ساعت دیگر می‌رویم. یک فالوده از بستنی 
فروشی  خریدم و خواندم: »عهدی که با تو 
بســتیم هرگز شکستنی نیست/ما بسته تو 
هســتیم، حاجت به بستنی نیست.« رفیق 
کناری، نــوذری گفت: »دوبــاره بخوان.« 

خواندم: »عهدی ...«

فالوده

   فیض شریفی  
   نویسنده

گوناگون

با شاعران امروز

 رمان »زمان دست دوم« اثر سویتلانا الکسیویچ
 برنده جایزه نوبل ادبی 2015 

 زندگی در اتحاد جماهیر شــوروی سابق و کشورهای 
اقماری آن و آنچه به عنوان زیست انسانی در این کشورها 
طی دوره حکومت سوسیالیســتی بر مردم وارد شــد، 
همچون زخمی کهنه کماکان سرباز میک‌ند و در جسم 
مردمان این سرزمین ذُق ذُق میک‌ند. مثل دردی عجیب 
که گویا قرار نیست حتی دو دهه پس از پایان کابوس این 
نظام حکومتی از ذهن و زندگی مردمان این منطقه بیرون 
برود.سویتلانا آلکسیویچ، نویسنده مشهور اهل اوکراین، در 
کیی از تازه‌ترین و جنجالی‌ترین آثار خود با عنوان »زمان 
دست‌دوم« به ســراغ گرفتاری‌های مردم آن زمان رفته 
است. مردمی که روزگاری در جغرافیای زیستی پرابهت 
کشــور اتحاد جماهیر سوسیالیستی خود را محصور در 
قفســی بزرگ می‌دیدند که برای کوچک‌ترین شــئون 
زندگی آنها و حتی اندیشیدن نیز برنامه‌ریزی کرده بود 
و این روزها در دوره فروپاشــی دیگر نمادی از فرهنگ و 
هویت برای خود باقی‌مانده نمی‌بینند. »زمان دست‌دوم« 
داستان فروپاشی چند نســل از مردم است. مردمی که 
در نظام زیستی سوسیالیســتی باورهای خود را بر آب 
رفتــه دیدند و پس از آن در نظام دموکراتیک جمهوری 
فدراتیو شاهد حلول دیگرگونه نمادها و متفکران و مدیران 
شکل‌دهنده به ساختار زیستی سوسیالیستی در قامتی 
دیگر بودند. آلکسیویچ برای نوشتن این کتاب هشت سال 
دست به سفر زد. به شهرهای مختلف روسیه سفر کرد 
و مردم را دید و پای صحبت آنها نشست تا سرانجام در 
قالب این کتاب به روایتی رنج‌نامه‌گون از زندگی و زیست 
آن‌ها دست پیدا کرد. نگاه انسانی حاکم بر این اثر چنان 

تأثیرگذار اســت که آن را در زمره آثاری از این نویسنده 
قرار داده است که به زبان‌های مختلفی از جمله انگلیسی 
فرانسه و آلمانی ترجمه شده و جوایز ادبی بسیاری را نیز 
برای وی به ارمغان آورده است. دریافت جایزه نوبل ادبیات 
در سال ۲۰۱۵ این فرصت را برای این نویسنده و آثارش 
فراهم آورد تا بار دیگر روایتــی تازه از دردها و رنج‌های 
انسان در چارچوب بســترهای دست‌ساز خودش برای 
حکومت باشد.انتشــارات نیستان اخیرا چاپ دوم کتاب 
»زمان دست دوم« را در 624صفحه و با قیمت 450هزار 

تومان عرضه کرده است.

کتاب

 افتادن کابل به دست طالبان در سال 1996
و اعدام خشونت آميز دکتر نجيب الله

طالبان كه در آغاز كار عمدتا در مدارس مذهبي آوارگان 
افغانستان مستقر در پاكستان آموزش ديده بودند )طلبه 
بودند( و بعدا بر بيشتر نواحی جنوبي و مركزي )پشتون 
نشين( افغانستان مسلط شده بودند پس از يك محاصره 
نسبتا طولانی، 27سپتامبر سال 1996 شهر كابل را كه 
از طرف دولت وقت افغانستان )دولت برهان الدين رباّنی 
و عمدتا تاجيكان( تخليه شده بود، تصرف كردند و دكتر 
نجيب الله رئيس دولت کمونيستي پیشین اين كشور را 
كه از ســال 1992 به صورت پناهنده در دفتر سازمان 
ملل در كابل به ســر میبُرد از اینجا بیرون کشیدند و 
پس از شــكنجه فراوان و ســوزاندن لبهايش با آتش 
ســيگار، تيرباران كردند و جسدش را مقابل ساختمان 
مقر رييس جمهوری افغانســتان به دار كشيدند و دو 
روز به همان صورت بر بالای دار نگهداشــتند و سپس 
قطعــه قطعه کردنــد. برادر نجيــب الله نيز به همين 
سرنوشــت دچار شد. نجيب الله )يک پزشک( و متولد 
فوريه ســال 1947، از سوسياليست های شاخه پرچم 
و بعدا بنيادگذار حزب وطن بود و يک شعار او؛ »وطَن 
يــا کفَن«. وي از يک خانواده عضو طايفه احمدزای )از 
ايل قلجايی=قيلزايی( و پشتون بود که خانواده او از شهر 
گرديز ايالت پکَتيا بودند. نجيب الله از جوانی به شاخهِ 
پرچم حزب سوسياليست )با عقايد مارکسيستی به نام 
دمکراتيک خلق( پيوســته بود. نجيب الله مدتی بسيار 
کوتاه نيز ســفير دولت کمونيست افغانستان در تهران 
بود. وی پس از ببَرَک کَرمل حدود شــش سال رئيس 
جمهوری افغانســتان و آماده سازش با گروه‌های ديگر 
بود که پيشــنهاد مذاکره را نمی پذيرفتند. مجاهدان 
شمال و عمدتا تاجيک پس از تصرف کابل و برانداختن 
حکومت کمونيست ها به نجيب الله که به دفتر سازمان 
ملل پناهنده شده بود کار نداشتند و او را به حال خود 
رها ســاخته بودند. نجيب الله از 1992 تا روز قتل در 
دفتر سازمان ملل زندگي میک‌رد. گفته شده است که 
ژنرال دوستم )ازُبک( که زمانی وزير دفاع کابينه او بود 
مانع فرارش شده بود. حزب وطن دوباره احيا شده است 
و در ســال 2012 به مناسبت ســالگرد قتل خشونت 
آميز و غير انســاني دکتر نجيب الله )که می‌خواست با 

همين يک نام خطاب شود و نام خانوادگی برده نشود 
تا وابستگی او را به يک فاميل منعکس کند( مراسمی 
برپا کــرده بود. مورخان معاصر ايجاد طالبان را به پای 
برژينســكی مشاور لهســتانی تبار و ضد كمونيست و 
ضد روس جيمی كارتــر رئيس جمهوری دهه 1970 
آمريكا نوشته اند كه می‌خواست به دست آنان )طالبان( 
شوروی را از افغانستان اخراج و دولت كمونيستي كابل 
را ســاقط سازد. برژینسکی بارها گفته بود که با اسلام 
می‌توان کمونیسم را از کشورهای اسلامی برون انداخت 
و طالبان که تحصیلات اسلامی دارند و معلمان و مربیّان 
خود را »مُلّ = معلم دینی« و »آخوند = معمم و واعظ« 
می‌خوانند ضدِکمونیســت دو آتشه هســتند و آماده 
فداکاری برای برانداختن کمونیست ها. نجيب الله ظاهرا 
در پي توافق های محرمانه قدرت‌های ذينفع، در سال 
1992 پس از فرستادن خانواده خود به خارج از كشور، 
دولت را تسليم مخالفان )گروه‌های معروف به مجاهدين 
و عمدتا تاجیک( كرده بود و به ساختمان سازمان ملل 
در كابل پناهنده شده بود و قرار نبود به اين روز بيافتد، 
ولی محافظان افغانی ساختمان در جريان عقب نشينی 
نيروهــای دولتی )دولت برهان الدين رباّنی( از كابل، او 
را بدون نگهبان رها كردند و رفتند. نجيب الله به رييس 
دفتر سازمان ملل در كابل متوسل و اورا از احتمال قتل 
خود آگاه و اســتمداد کرده بود كه و نيز برايش كاری 

انجام نداد.

حافظه تاریخی

طراحی چت‌بات هوشمند برای پاسخگویی 
آنلاین به مشتریان شرکت‌ها

یک شرکت دانش‌بنیان با هم‌سرمایه‌گذاری مشترک 
با صندوق نوآوری و شکوفایی و خانه نوآوری تهران، 
موفق به تولید چت‌بات هوشــمند شده است که با 
بارگــذاری روی وبگاه‌های ســازمان‌ها، بنگاه‌‍‌های 
اقتصادی و شــرکت‌ها و با استفاده از کمک هوش 
مصنوعی و دیگــر فناوری‌ها، خدمات پشــتیبانی 
۲۴ســاعته‌ای را به مشتریان این شــرکت‌ها ارائه 
میک‌ند.مدیرعامل این شرکت‌ دانش‌بنیان گفت: در 
آغاز کار بر حوزه اعتبارســنجی مدل کسب و کار 
متمرکز شــدیم. در همین حــوزه، محصولی با نام 
چت‌بات پشتیبانی هوشــمند »نورا« تولید و وارد 
بازار کرده‌ایم. وی افزود: این محصول روی سایت‌ها 
و وبگاه‌هــای ســازمان‌ها، بنگاه‌‍‌هــای اقتصــادی، 
شــرکت‌های بــزرگ و دیگر بخش‌هــا بارگذاری 
می‌شود و با کمک هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌ها 
می‌تواند به صورت ۲۴ ســاعته خدمات پشتیبانی 
را ارائــه دهد. زنــد اظهار کرد: با هوشمندســازی 
کســب و کارهای ایرانی همگام با توســعه جهانی 
فنــاوری هوش مصنوعی، دگرگونی‌های شــگرفی 
را در افزایــش ســرعت، تنوع و گســتردگی ارائه 
خدمات مبتنی بر وب شــاهد هســتیم. با توجه به 
ایــن موضوع هدف ما این بود تــا با تولید خدمات 
و محصــولات در این حوزه بتوانیم‌ گام‌های موثری 
در متصل کردن مشــتریانمان به خدمات هوشمند 
از قبیل چت‌بات پشتیبانی، ساختارهای شناسایی 
عواطف و احساســات متن و همچنین تک‌گذاری 
هوشمند کیپارچه و تحلیل پردازش به زبان فارسی 
برداریم. مدیرعامل این شــرکت دانش‌‍‌بنیان گفت: 
تمامــی خدمات ما از فرآیند مهندســی تا نصب و 
پشتیبانی توسط طراحان داخل شرکت تولید شده 
است. وی افزود: هر کسب‌وکاری که نیاز به خدمات 
پشــتیبانی هوشمند داشته باشــد، می‌تواند از این 
محصول اســتفاده کند. زند تأیکــد کرد: به تازگی 
توانسته‌ایم محصول خود را وارد بازارهای خارجی 
کنیم. یک شرکت ارمنستانی چت‌بات را خریداری 
کرده اســت. خوشــبختانه این چت‌بات هوشمند 
به گونه‌ای طراحی شــده که بیش از ۲۰زبان دنیا 
را پوشــش می‌دهد و به همین جهــت می‌تواند با 
اســتقبال خوبی از سوی کشــورهای دیگر مواجه 
شــود. مهدی صداقــت، مدیرعامل خانــه نوآوری 
تهران، هم‌ســرمایه‌گذار این محصــول فناورانه نیز 
با بیان اینکه ما بیش از دو ســال اســت که با این 
شرکت دانش‌بنیان وارد همکاری شدیم، گفت: این 
شرکت پیش از این در قم فعالیت میک‌رد و پس از 
ورود به تهران همکاران ما در خانه نوآوری محصول 
چت‌بات هوشــمند و دیگر محصولات این شرکت 
را بررســی کردند و گزارش‌ها حاکی از توانمندی 
بالای این شــرکت و طراحی فنــی خوب بود. وی 
افزود: چت‌بات هوشــمند اکنون وارد بازار شده و 
استقبال خوبی نیز از آن شده است. از سوی دیگر 
این محصول توانســته صادراتی شود و در بازارهای 
خارجــی نیز حضور یابد. بــه نقل از روابط عمومی 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، صداقت تصریح کرد: 
برای تجاری‌ســازی محصول چت‌بات هوشمند با 
صندوق نوآوری و شکوفایی وارد هم‌سرمایه‌گذاری 
شــدیم و پیش‌بینــی میک‌نیــم که این شــرکت 
دانش‌بنیان تا ۵سال آینده می‌تواند به حدی برسد 
که بتواند ســهام خود را بفروشــد. محصولات این 
شــرکت ســاخته‌های دانش‌بنیان بایکفیت ایرانی 
اســت که به لحاظ تکنولوژی به موقع کار شــده و 
در صورت موفقیت می‌تواند نیازهای جدید کشــور 

را پوشش دهد.

 فناوری 

 داستانک

چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
طعم دهانت از شکر ناب خوشترست
زنهار از آن تبسم شیرین که میک‌نی
کز خنده شکوفه سیراب خوشترست

شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم
حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشترست

دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان
امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست

در خوابگاهِ عاشقِ سر بر کنارِ دوست
یکمخت خارپشت ز سنجاب خوشترست
زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف

رفتن به روی آتشم از آب خوشترست

جزئیات سعدی

  هر دفعه که یه چک رو پشت‌نویســی میک‌نم 
برام سوال می‌شه کســی که این کادر رو طراحی 
کرده، خودش تا حالا چک رو پشت‌نویسی کرده؟ 
 Milad(.تقریبا هیچی توی کادرش جا نمی‌شــه

)Nouri
  بیشــتر مواقع خیره به چیزی ماندن، نابینایت 
میک‌ند، حال آن چیز خورشــید باشــد، یا لامپ 
یا شــمع یا جرقه‌هــای یک آتش جوشــکاری و 
یا شــراره‌های یک اندیشــه. هر موقع که دیدی 
چشمانت کم‌سو شده،»ســرت را بچرخان« )روح 

الله صدیق(
  امــروز  هــر جا بیمارســتان میــری یه نفرو 
می‌بینی تمیز خوشــحال با کفــش و روپوش نو ! 
میدونی اینا یکان؟؟! آفرین رزیدنت سال کیا مثل 
روز اول مدرســه با شوق آمدن:( )یک عدد زردآلو 

خوشحال(
  چجــوری دلتون میاد آدمــارو ناراحت کنید؟ 
همه دارن تو این اوضاع بد با مشکلاتشون دست و 
پنجه نرم مکینن هر کی واسه زندگیش داره به یه 
چیزی چنگ میزنه تا ســر پا بمونه! چون دغدغه 
واقعی کیی مثل شــما نیست قرار نیست کوچیک 
و مســخره باشه. هممون سرگردونیم و با آزمون و 
خطا زندگی میک‌نیم. به هم سخت نگیریم. )یک 

دقیقه بیشتر(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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 دکتــر لطفعلــی صورتگــر ـ فرزند میرزا 
محمدعلــی ـ ملقب به )مســعود الملک( 
از خوشنویســان بنام شــیراز، در ســال 
1297خورشیدی در شیراز چشم به جهان 
هستی گشود. جد وی آقا لطف علی شیرازی 
)معروف به لطف‌علی صورتگر( از نقاشــان 
چیره‌دست قرن ســیزدهم هجری بود که 
کارهــای او در موزه‌های پاریس، لنینگراد 
و همچنیــن در موزه رضا عباســی تهران 
موجود اســت. لطفعلی صورتگر تحصیلات 
ابتدایی را در شیراز به پایان رساند. سپس 
به هند رفت و دوره متوسطه را در آنجا به 
پایان رسانید. ســپس به ایران بازگشت و 
به خدمت ادارات دارایی و فرهنگ درآمد، 
و مجله »ســپیده‌دم« را در شیراز تأسیس 
کــرد. در ســال 1306خورشــیدی برای 
ادامــه تحصیل به لندن رفت و در رشــته‌ 
زبان و ادبیــات انگلیســی درجه‌ دکتری 
گرفت. موضوع پایان‌نامه دکتری او »نفوذ 
ادبیات ایران در ادبیات انگلســتان در قرن 
پانزدهم و شانزدهم میلادی« بود. لطفعلی 
صورتگر پس از بازگشــت از انگلستان به 

تدریس ادبیات فارسی و انگلیسی پرداخت 
و چندی نیز ریاســت دانشگاه شیراز را به 
عهده داشت. مدتی نیز مدیر مجله آموزش 
و پرورش و عضو فرهنگســتان ایران بود. 
لطفعلی صورتگر ســفرهایی به کشورهای 
شوروی، آمرکیا و پاکستان کرد، و به مدت 
یک‌سال به عنوان استاد در دانشگاه کلمبیا 
لطفعلــی صورتگر  پرداخت.  تدریــس  به 
ســرانجام در بعد از ظهر 3مهر 1348 در 
شــیراز در 69سالگی درگذشت. آرامگاه او 
در حافظیه شــیراز است. شــعری از او در 
وصف شــیراز: »هر باغبان که گل به سوی 
برزن آورد/شیراز را ، دوباره به یاد من آورد/
آنجا که گر به شــاخ گلی آرزوت هســت/
گل‌چین به پیشــگاه تو یک خرمن آورد/

نــازم هوای فارس که از اعتــدال آن/بادام‌ 
بن شکوفه مه بهمن آورد/نوروز ماه، فاخته 
و عندلیب را/در بوســتان، نواگر و بربط‌زن 
آورد/ابر هزار پاره بگیرد ســتیغ کوه/چون 
لشکری که رو به سوی دشمن آورد/من در 
کنار باغ کنم ساعتی درنگ/تا دل ‌نواز من 
خبر از گلشن آورد/آید دوان ، دوان و نهد 

بر کنار من/آن نرگس و بنفشه که در دامن 
آورد/ساقی که میر مجلس انس است پیش 
ما/چون روز تیره گشــت مه روشن آورد/

مردی گریز پایم و دور از دیار خویش/زآن 
اندهم زمانه به پاداشن آورد/از شهر من هر 
آنکه رساند خبر مرا/زی گیو، گوئیا خبر از 

بیژن آورد.«

لطفعلی صورتگر، شاعر شهر شیراز
یاد

آجیم سولاج - آلبانی

دریچه


